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 آلفتة هجراني  
 

ــي بـه فرمـاندهي عبـاسميرزا ـ قـهرمان ملـي مجـهولالقدر ايـران ـ در             پس از شكست قواي ايران
ــيز تركمـانچـاي انجـاميد، روسهـا بـهمنظور  جنگهاي دهسالة ايران و روس كه به انعقاد مقاولة غمانگ
استخراج نفت باكو به ايــن ناحيـه سـرازير شـدند. سـرمايهداران از سراسـر جـهان مـانند بـرادران نوبـل و 
برادران زيمنس براي خريد ميدان نفتي به باكو ميآمدند و طبعــاً كـارگرانـي را نـيز بـه ايـن ميـدان كـار 
ــي  جذب ميكردند. هجوم كارگران از سرزمينهاي دور و نزديك، باكو را به شهري كارگري چندمليت
تبديل كرد. يكي از تيرههاي كارگري مقيم باكو ايرانيها بودند. كارگران ايراني كه اغلب از شــهرهاي 
مجاور مانند استانهاي گيلان و آذربايجان و خراسان و اكثراً از آذربايجان به آنجا رفته بودند به هم كــه 
ــتفاده  ميرسيدند يكديگر را «همشهري» خطاب ميكردند كه اين لفظ به عنوان لقب اين تودة مهاجر اس
ميشد و ايرانيان مهاجر را «همشهري» ميگفتند و اين لفظ به شكل «گامشـارا» بـه روسـي نـيز وارد شـد. 
شهر انترناسيونال ـ پرولتار باكو ميدان مساعدي براي صاحبان انديشة جنگ بــر سـر مناسـبات توليـدي و 
ايجاد تحركات كارگري بود، چراكه تمام ملزمههاي يك انقلاب كــارگـري مـانند كـارگـران از اقـوام 
مختلف و سرمايهدار در باكو فراهم بود. اين امر موجب شد كه انقلابگــران حرفـهاي نـيز در بـاكو گـرد 
ــد كـه در  آمدند. در اين ميان همشهريها نيز به دليل كثرت نفوذ در دايرة توجه كمونيستها قرار گرفتن
ــه نـام «عدالـت» ـ حـزب ايرانيـان مـهاجر مقيـم قفقـاز  سال ١٩١٧ توسط جناح چپ حزب همت حزبي ب
تأسيس شد. سلطانزاده، حيدر عمياوغلي، ميرجعفرجوادزادة پيشهوري، سلاماالله مددزاده جاويد و ديگر 
كمونيستهاي قديمي از بنيانگذاران و مؤسسين حزب اجتماعيون ـ عاميون عدالت بودند كه هستة اوليـة 
حزب كمونيست ايران، حــزب خلـق ايـران، حـزب تـودة ايـران و فرقـة دموكـرات آذربايجـان، دولـت 
ــت دموكـرات آذربايجـان بـه  جمهوري سوسياليستي گيلان شوروي به رهبري ميرزا كوچكخان و دول

رهبري پيشهوري از تخم و تركههاي اين حزباند و از اين حزب زادهاند.١  
بروز تحركات كمونيستي در ميان اين مهاجران و اعزام آنها به ايران بــراي اشـاعة انديشـههاي سياسـي و 
ــه نشـود. «مـهاجر»هـا حتـي اگـر  فكري جديد موجب ميشد كه تودة «مهاجر» در ايران به گرمي پذيرفت

                                                           
١ اين حزب و عناصر پيراموني آن در ادارة نهضتهاي ايران نقش فعالي داشتند. اعزام مجاهدان قفقازي ترك و ارمني و گرجي مانند يپرمخـان و 

سرگو اورجونيكيدزه و عباسقلي صفروف و حيدرخان برقي و دهها قفقازي ديگر براي ادارة ساحههاي مختلف انفلاب از جمله مديريت فكري و 
نظامي از جملة تحركات اين صنوف بود كه بعدها در نهضت جنگل نقش رهبري پنهان ايفا كردند و هريك وزيري در دولت ميرزا كوچكخان 
شدند.در ژوئن ١٩٢٠ جمهوري سوسياليستي گيلان اعلام رسميت و موجوديت كرد. كوچكخان رييس كميسارياي عالي جمهوري و پيشهوري 
كميسارياي امورداخلي (وزارت كشور) را به عهده گرفت. در آن دوره كه يوسف ويساريويچ (استالين) نيز بــراي متشـكل كـردن كـارگـران در 
باكو به سر ميبرد، به تأسيس حزب كارگري «همت» به عنوان شاخة شرقي حزب كمونيست كارگري روسيه همت گماشت حزب همت كه در 
سال ١٩٠٤ اعلام موجوديت كرده بود، اعضاء خود را علاوه بر جبهههاي تحركات و نهضتهاي ايراني، به مركز رسمي ايران نيز اعزام كـرد كـه 

محمد امين رسولزاده دوست و همرزم استالين از آن جمله بود. 
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ــاً در تـبريز  كارگران كمونيست نيز نبودند نگاه ديگري در ايران بر روي آنها سنگيني ميكرد. مخصوص
تاجراني كه با شهرها و كشورهاي خارجي مناسبات بازرگاني داشتند به نام همــان شـهرها مشـتهر بودنـد 
مانند خانوادههاي كلكتهچي، مسكوچي، نمسهچي٢. اين تسميه بعد از مشروطيت كه مجــاهدان قفقـازي 
به وفور ديده ميشدند و مردم تبريز با شك و نگراني به اينها مينگريستند به آنسوئيان نــيز متسـري شـد. 
ــاوي اصـالت و هويـت  اما ديگر لنكراني، سلياني، قفقازچي، شكوئي، بادكوبهاي، ايرواني، نخجواني، ح
ــهاجر» بيحجـاب بـود، تـار مـيزد، ودكـا  پيشين نبود. اين بار همة اين گروه را «مهاجر» ميخواندند. «م
ــن ميتراشـيد و شـارب مـيگذاشـت، بـه جـاي لباسهـاي مرسـوم  ميخورد، لزگينكا ميرقصيد، محاس
سرداري، اوچاتك، ارخالوق و ساليسبوري كــت و شـلوار بـه تـن ميكـرد، سـحور مـاه صيـام را چـراغ 
ــرد، مـانند ارمنيهـا مسـيو لقـب مـيگرفـت،  خانههايشان روشن نميشد، در ميخانههاي ارامنه كار ميك
روسي و فرانسه و آلمــاني بلغـور  ميكـرد، در قونسـولخانههاي مقيـم تـبريز و رشـت و انزلـي مـيرزائي 

ميكرد و خلاصه جور ديگري بود. 
«مهاجر»هــا اول عيـن هميـن ايرانيهـا و خوديهـا بودنـد و از پريشـاني ايـران پايـان قاجـاري بـراي نـان 
ــاب ميآمدنـد. بـه سـختترين،  درآوردن به بادكوبه رفتند. در قفقاز كه بودند شهروند درجه دو به حس
خطرناكترين، عمرسايترين و طاقتســوزترين كارهـا گمـارده ميشـدند.كـاش مـانند مـن سـطلهاي 
ــه پـر از «نفـط» از چـاه بـا زنجـير بـيرون ميكشـيدند و اكنـون در مـوزة بـاكو  نفتكش را ميديديد. ك
ــب يـا نفتگـر بودنـد يـا حمـال؛ بـه همديگـر كـه  گذاشتهاند كه ديدنش آدم را ميآزارد. «مهاجر»ها اغل
ميرسيدند تعارفشان اين بود: «همشري همشه يوك آتــدا!»٣ آنجـا هـم پذيرفتـه نميشـدند و «مـهاجر» 
ــط اسـتالين رانـده شـدند. اسـتالين همـة اقـوام  بودند. ١٠٠ سال در باكو كار كردند و در سال ١٩٣٩ توس
ــود و در بـاكو  شوروي را خوب ميشناخت و محل مصرف هر كدام را خوب ميدانست خود قفقازي ب
رهبري تحركات كارگري كرده بود و به حكومت هم كه رسيده بود كميسر مليتها شده بود از اين رو 
پس از پيروزي در جنگ دوم كه سرمست ظفر بود، چچنها را به بهانة كمــك بـه آلمانهـا، بـه سـيبري 
راند و تبعيد قومي كرد چندانكه تاتارهاي كريمه را، چندانكــه   … «همشـهري»هـا را هـم از سـال ١٩٣٧ 
شروع به راندن كرد. گاهي به طرز فجيع استالينگونهاي؛ به اين معنــي كـه ايرانيهـا را جمـع ميكردنـد 
آنهائي را كه ميخواستند به ايران برگردند به ستوني و كساني را كه ماندن ميخواستند به ستوني ديگــر 
جدا ميكردند و گاه بنابه تشخيصي يكي از اين دو دسته را ميكشتند و ديگري را به ســيبري ميراندنـد 
و تازه دستة مائل به ماندن هم به دو گروه ميشد پذيرندگان تابعيت روسي و كساني كه خواهان مــاندن 
در تابعيت ايراني با اقامت روسي و باز بر هر دو سرنوشتي جــداگانـه رقـم ميخـورد و خلاصـه داسـتاني 

پيچيدهتر از اينها كه گفتيم و شنيدي. 
                                                           

٢ نمسهچي يا لمسهچي، به كساني گفته ميشود كه با نمس (اطريش) ارتباط داشتند. 

٣ همشهري! هميشه زير بار…! 
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يكي از كساني كه در تلاش معاش به باكو رفته بود پدر تارزن و آهنگساز علي آلود «سليمي» بود. 
ــليم» پـدر ظـهراب  پدرش «ظهراب» در روستاي «مهماندوستلو» از محاذات اردبيل به دنيا آمده بود. «س
در كوهپايـههاي سـبلان بـه نگـهداري كنـدوي عسـل و دامـداري روزگـار مـيگذرانيـد و بـراي آنكــه 
كندوهايش از غارت ايلات شاهسون در امان بماند بر روي كندوها قران گذاشته بود تا ياغي از خشــيت 
ــواران شاهسـون ميآينـد و  صاحب سخن خداوندي بترسد و روزي فرزندان او را نبرد كه سحرگاهي س
دام و شهد كام آنها را به يكجا ميبرند بيآنكه از خدا بترسند. سليم با ديدن بساط به يغما رفتهاش سكته 
كرده همانجــا پسـرش «ظـهراب» و دخـترش« قيزتامـام» را يتيـم مـيگـذارد.مـادرش «فنـدق» چنـدي در 
روستاهاي مجاور مهمان مانده، به تيمار يتيم ميگذراند كه روزي ظــهراب ١٤ سـاله بـا ديـدن مـهاجرت 
جوانان ده به بادكوبه ناگزير به ترك خواهر ٩ سالهاش شده بــه قافلـة آنـها پيوسـته و مـيرود. اوائـل در 
ــد. در قصبـة «پيرشـاهي» بـاكو بـا دخـتري  آسيابي آبي در شهر «قوبا» فعله ميشود و سپس به باكو ميآي
ازدواج ميكند كه از اين ازدواج «عليآقا» و برادرش «نادر» كــه كمانچـه ميكشـيد و ٢ سـال از «علـي» 
ــاكو متولـد  كوچكتر بود و خواهري به دنيا ميآيد. علي آلود در سال ١٩٢٢ميلادي (١٣٠١ شمسي) در ب
ميشود. پدرش در شركت «آذ نفت» نفتگر بود. در باكو خانة نمره ١٠٣ روبروي مسجد زنجانيها مـنزل 
ــمارة ٥٠ جـادة شـماخي درس ميخوانـد. معلـم ادبياتشـان شـاعر بـزرگ  آنها بود و علي در مدرسة ش
آذربايجاني «ميكائيل مشفق» بود كه به نبرد سياستهاي استاليني قيام كرد و بر عليه اقدام استالين دائر بــر 
ممنوعيت تار شعر «اوخو تار!» نوشت و عاقبت در قتلعام ميرجعفر باقروف كشته شد. سليمي مــيگفـت 
روزي «ميكائيل معلم» به كــلاس آمـد ديديـم چشـمهايش سـرخ شـده و بـاد كـرده بـود. از حـالش كـه 
پرسيديم زد زير گريه و گفت: «ستارة بزرگ آذربايجان خاموش شد». ديشب «جعفر جبارلي»  نويســنده 
و دراماتورگ بزرگ آذربايجان را كشته بودند. آن سالها بــا مـهارت روشـنفكران در لابـلاي خطـوط 
درهم كتابهاي درسيمان و يا در پشــت درِ دواتهايمـان زيركانـه نوشـته شـده بـود «نـابود بـاد اتحـاد 

جماهير شوروي».  
ــدرم خواسـتم تـا برايـم تـاري  در مدرسه بچههايي كه ساز ميزدند مرا به موسيقي هوسناك كردند. از پ
ــود، يعنـي سـه  بخرد اما پدرم به شدت ديندار بود، پشت سرِ پيشنماز به جماعت نماز ميخواند و رجبي ب
ماه رجب و شعبان و رمضان را روزه ميگرفت. مادرم هم خواهر كوچكترم را پيش من ميگذاشت و 
براي درس قران به مكتب «ملا ليلا باجي» ميرفت بعدها هم كه پير و كــور شـده بـود هـر روز از حفـظ 

قران ميخواند.  
اما پدرش در مقابل شدت اشتياق علي مقاومت نكرد و براي آموختن تاري كه دختر خالهاش براي علي 
خريده بود او را به دست معلمي ارمني به نام گريشا سپرد. سليمي ميگفت هر روز چند بار تارم را تمــيز 
ميكردم و آن را مانند دردانهاي نگهميداشتم. سيمهاي زرد را كــه نـوازش ميكـردم مسـت ميشـدم تـا 



 
 

٤

امروز هم عاشق سيمهاي زرد تارم سيمهاي زرد تار با من آن ميكنند كــه هيـچ كـس را هيـچ چـيز آن 
نميكند. 

                  مـن نه خـود ميروم او مرا ميكشد         كاه سـرگـشـته را كـهـربــا ميكشد 
                 چون گريبان ز چنگش رها ميكنم           دامـنـم را بـه قـهـر از قـفـا ميكشد 
                  دسـت و پـا مـيزنـم ميربايد سرم           سر رها ميكنم دست و پا ميكشد 

 ……………………………………           ………………………………………                 
                  لـذت نـان شـدن زيـر دنـــــدان او           گــندمام را ســــوي آسيـا ميكشد   
                  ســاية او شـدم چـون گـريــزم ازاو           در پـياش ميروم تا كجا ميكشد٤ 

 
ــي از راه  ميگفت كه: «پيش مرد ارمني چندي ساز زدم. روزي كه در خانه به تنهائي مشق ميكردم ارمن
ــداد. پـدرم  رسيد و صداي تار مرا شنيد و نشست و درس نداد. حسود بود و هرچه كردم درس نداد كه ن
هم كه اصرار كرد، گفت او بهتر از من ميزند و من مطلب جديدي ندارم و ديگــر نيـامد. مـن وقتـي را 
ــكي  غمگين بودم،  پدرم دلسوزي كرد و با گروه موسيقي ادارهاش صحبت كرد و مرا به كلوب لازوفس
فرستاد. كلوب در روستاي ارمنينشين حاشية باكو بود و راهي دور داشت. با ترامواي رفتم. معلم ارمنــي 
مرا به شاگردي سپرد كــه رپرتـوار آن روز را بـه مـن بيـاموزد قطعـهاي زدم آنـها بـه ارمنـي بـا همديگـر 
چيزهائي گفتند و رپرتوار را به من نياموختند. ماجراي جديد را باز به پدرم گفتم و پدرم مــرا بـه مكتـب 
تار احمد باكيخانوف٥ سپرد. باكيخانوف چپ دست بود و تار را در منتهاي ملاحــت و حـلاوت مـيزد. 
ــان را بيـش از هركـس ديگـر ميدانسـت. او خويشـاوندي لاينفـك و بسـيار نزديـك  مقامهاي آذربايج
موسيقي آذربايجان با موسيقي فارسي را ميدانست و به دنبال گوشههاي مهجور از موســيقي آذربايجـان 
بارها به ايران آمده بود. سليمي ميگفت روزي با ابوالحسن صبا و رضا محجوبي و چند تن ديگـر سـوار 
درشكه شديم و به باغات شميران رفتيم. مــن چـهارمضرابي را در چـهارگـاه مـيزدم كـه از درآمدهـاي 
معروف موسيقي رديفي آذربايجان بود، رضا محجوبي (رضا ديوانه) ـ نابغة موسيقي ـ گفت ايــن ضربـي 
را من ساختهام. اول باور نكردم و گفتم ادامهاش را بــزن! زد و كـاملتر از آنچـه كـه مـا ميدانسـتيم زد و 

فهميدم كه احمد باكيخانوف از ايران به باكو برده است. 
                                                           

٤ هوشنگ ابتهاج «سايه». 

ــس و تعليـم موسـيقي پرداخـت. در دهـة ٢٠ آنسـامبل  ٥ احمد محمدرضا اوغلو باكيخانوف (١٨٩٢/٩/٥ـ١٩٧٣/٣/٢٦ باكو) از سال ١٩٢٠ به تدري
ــبر هميـن آنسـامبل  موسيقي آذربايجاني را تذسيس كرد. در سال ١٩٤١ گروه آلات موسيقي ملي آذربايجان را تأسيس كرد و تا پايان عمرش ره
بود و بعد از وفات او همين گروه نام ا. باكيخانوف را گرفت. او در حفظ و اشاعة موسيقي مقامي آذربايجــان خدمـات ارزنـدهاي كـرده و ضمـن 
ـــدارس آذربايجــان، كتابهــايي مــانند رنگهــاي ملــي آذربايجــان(١٩٦٤)، مقامهــاي ريتميــك  تنظيـم برنامـههاي تدريـس موسـيقي در م
آذربايجان(١٩٦٨)، مقام ـ ترانه ـ رنگ (١٩٧٥) از او منتشر شده است. باكيخانوف شاگردان زيادي در عرصة موسيقي مخصوصاً تار و آهنگسازي 
تربيت كرده كه احسن داداشاوف، حاجي محمدوف، حبيب بايراموف، عليآقا قلييف و علــي سـليمي از مشـاهير و معـاريف شـاگـردان او در 

شمارند. 
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سـليمي تـا ١٧ سـالگي رديفهـا را در مكتـب باكيخـــانوف فــرا گرفــت و در يكــي از آنســامبلهاي 
باكيخانوف به نام «٢٦كميسار باكو» تار زد.   

ــتيتو پـداگـوژي بـاكو  يك نيمشب تيره و تار زمستان ١٩٣٨ از كنسرتي كه به رهبري باكيخانوف در انس
ــواه و وضـع خانـه را بربـاد و بـههم ريختـه  اجرا ميكردند به خانه بازميگردد، مادرش را گريان و دادخ
ــدرش  مييابد. سالداتها به خانه ريخته بودند كه پدرش را بگيرند. استالين ايرانيها را اخراج ميكرد. پ
زنداني شده بود و مادرش پس از دو ماه او را در حال مرگ در انبار سيبزميني روستاي «كئشله» جسـته 
ــته بـود كـه بـه قونسـولخانة  بود. ميخواستند پدر ايراني را از مادر قفقازي جدا كنند. پدر از زنش خواس
ايران رفته خود را نيز ايراني معرفي و ثبتنام كند تا دســت از خانـه و كاشـانه و ايـل و تبـار شـويد و بـه 
ــه  همراه شوهرش راه غربت و مهاجرت پويد. روزي جمعي را به اسكلة بندر باكو جمع كرده و همه را ب
ــر وسـائل  كشتي انباشتند. او فقط توانسته بود يكي از تارهايش را با خود بياورد و دومي را به همراه ديگ
ــهمنماه ١٣١٧ بـامدادي در مقـابل شـهرباني  زندگي از آنها گرفته و با چمداني دربدرشان كرده بودند. ب
ــه رشـت  انزلي ريختندشان. «علي» بر روي پشتة لحاف و لباس نشسته تار ميزد و مادر ميگريست. بعد ب
و بعد به اردبيل و بعد به شاهي رفتنــد كـه عائلـة سـرگـردان خالـهاش را هـم بـه آنجـا ريختـه بودنـد. در 
ــراق كردنـد. بـه آنـها شناسـنامه  مازندران قواي متفقين برادرش را كشتند و دربدرها اين بار در تهران اط
نميدادند. اين معاودان سرنوشتي نظير معاودان عراقي نداشتند كه از عتبات نيايشسوي مردم شيعة ايران 
بازگشته بودند، بوي پيراهن يوسف ميدادند و در آغوش يعقوب خوش جا گرفتند و در دورهاي بعدتـر 
به مصادري درآمدند. اينها مهاجراني بدطالع بودند كه مهاجرتشــان مـانند تفـي ماسـيده بـر گونـة آنـها 

چسبيده بود. سيهبخت خانة پدري و خانة شوهري. در مهد دايگي ناپذيرفته، در موطن مامي حالآشفته.   
علـي سـليمي و «علـي آلـود» بعدهـا، در شـبهاي اشـغال ميـهن دركافـههاي ارزان قيمـــت تــهران بــه 
سـالداتهاي قفقـازي سيهمسـت شـوروي و مـهاجران سـرگشـته تـار مـيزد و نـان خـانوادة پريشـــان را 

درميآورد. بيا و خالتور نكن!  
متفقين كه كمكم كشور را ترك كردند، دور و بر شاه جــوان از ملـيگراهـاي ماسـون پـر شـد، آنانكـه 
ــان جمشـيدي و بـهرامي و هوشـنگي را در امحـاء اقـوام سـائره ميداننـد نسـخة  همهميشه هم، نجات كي
ممنوعيت دار و ندار تركي و آذربايجاني را به حكومت پيچيدنــد تـا بـه خيالشـان ورجـاوند بنيـاد نـهند 
چندانكـه همهميشـه، بـه قيـادت دولـت كـه اميـد همراهـياش را در سـر مـيپختنـد نامـهها پراكندنــد و 
زمامداران را به قدغن و قيد و بند مقيد آوردند تا بدين نمط پاس مليت دارند.(لايجددهاالله في زمانناهذا) 
سليمي به تارش پردههاي سوري و كورون بست و ناگزير شد تا با تار قفقازياش موسيقي فارســي زنـد. 
ميگفت من در تهران با تار تركي موسيقي فارسي ميزدم و بيگجهخاني در تبريز با تار فارسي موســيقي 
تركي ميزد. اين كار تجربة مسعودي را براي وي به بر داشت، چراكه با خواننـدگـان محبوبـش اجـراي 
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كار ميكرد. گاه با الهة آواز و مرغ موسيقار همة اعصار ـ بانوي كريمه قمرالملــوك وزيـري ـ تـار زد و 
گاه رجب رشتي را ـ خوانندهاي كه شگفتانگيز و معجزياش ميخواند و ميگفــت يـك پـرده هـم از 
تار بالاتر ميخواند ـ با تار مشايعت كرد. همرازي با خوانندگان فحلي مــانند بديـعزاده و قمـر و قمـي و 
ــا سـازندگـاني مـانند ابوالحسـن صبـا ـ كـه از تبـاري تـبريزي برآمـده بـود و بـه  روح انگيز و همسازي ب
ــيرهمايون شـهردار، رضـا و مرتضـي محجوبـي، كلنـل وزيـري، احمـد عبـادي،  اسلافاش وفاكارـ، مش
ــازي از  آموزههـاي ارجمنـدي را نصيـب او كـرده بـود. يـك دورة كـامل فنـون و علـوم نظـري آهنگس
ــتاد مجـهولالقدر موسـيقي ايـران شـادروان حسـين  هارموني و كنترپوان و كمپوزيسيون را در مكتب اس
ناصحي ديد كه اغلب عالمان موسيقي روزگار ما از پورتراب و دهلوي و باغچهبان و منصوري در همان 
صنف درس او فرا گرفتند آنچه براي بدايت كارشان ميبايست و البته همگــي از حيـث سـير سـنوي، از 
ــيرهمايون از او امتحـان گرفـت، روحاالله  سليمي ديرتَرك آغاز كردند. در سال ١٣٣٧ به راديو رفت. مش
خالقي سؤالات زيادي كرد، ملاح هم از هارموني و اركستراسيون چيزهائي پرسيد، گويا وزيري هم بود 
و نتخواني خواستند و خواستند كه «راست» بزنم، زدم و مدهوش شدند و گفتند گوشههاي گمشدهاي 
از ايراني را ميزني!» و گوشهها گم نشــده بـود كـه؛ در گوشـة گمشـدهاي از ايـران بـاقي بـود. شـوراي 
موسيقي او را حسابي تحويل گرفت و خالقي دستخطي به راديو نوشت كه «از ايشان استفاده كنيد. رهبر 
اركستر شود». از ادارة تبليغات و انتشارات اعني راديو و اعني اليوم ـ صدا ـ حكم و ابلاغ عملگي طــرب 
و تغني گرفت. حكم دادند و نوازاندند اما پول ندادند و گاهي هــم راه بـه راديـو، كـه آذري نـواز بـود. 
ــم  ميگفت: «ميرفتم كه مفتي بزنم اما آن مفتبران داو رياست و سياست مفتي هم نميگذاشتند كه بزن
ــار او  و دربانها ميراندند كه: بازهم كه تو آمدي! برادر گفتهاند هر وقت تار ايراني بزني بيا». گويا كه ت

ايراني نبود و يا خود، قفقاز انيراني.  
ــا وسـمه  باز كافهها، ميگفت با خوانندگاني ساز ميزدم كه احساس ميكردم زير ابرويم را بر ميدارم ي
ــياش را بفـهمند كـه بعدهـا  و غازه ميكشم. آن موقع در تبريز و اردبيل فارسي ميخواندند بيآنكه معن

معني اين كار را ما فهميديم.٦ 

                                                           
ــار نوابـي در رسـالة خـود بـه نـام زبـان كنونـي  ٦  برخي از نظريهبازان آن روزگار با اراية طرحهايي خطرناك و دهشتانگيز دامان فتنهاي را گستردند كه مغول نكرد. آقاي يحيي ماهي

آذربايجان براي قطع ريشة تركي  پيشنهاداتي عرضه كرده است كه حقا و انصافا  يك قتل نسل (ژنوسيد) فرهنگي تمام عيار است. او در اين پيشــنهادات مخـوف مـيگويـد: «تأسـيس 
ــي در تربيـت كـودك متخصـص باشـند و  كودكستانهاي زياد اقلاً در شهرها (ي آذربايجان) و البته اين چنين كودكستانهايي بايد در تحت نظر بانواني اداره شود كه در اين كار يعن
ــردن خـلأ عـاطفي و روانـي كـودك از كمبـود  محيط كودكستان را بتوانند پر از نشاط شادي و بازي كنند و زبان فارسي را با لهجة مخصوص فارسي حرف بزنند. اين البته براي پر ك
زبان مادري است كه بانوان مجرب آن را جبران كنند. پخــش و ترويـج آوازهـا و تصنيفـهاي سـاده و عاميانـة فارسـي بـه وسـيلة صفحـات گرامـافون در قهوهخانـهها و 
ــان بـه  كارگاهها و كارخانهها نيز گذشته از اينكه به نشاط كارگران در هنگام كار و استراحت كمك شاياني ميكند وسيلة خوبي است براي بيشتر آشنا ساختن آن
زبان فارسي .راديو نيز وسيلة خوبي براي آموزش زبان خواهد بود اگر در ضمن پخش اخبار و سخنرانيهاي تركـي مشـتركات و اصطلاحـات عينـاً بـه لهجـة اصلـي ادا شـود گـوش 
شنوندگان رفته رفته به آنها آشنا ميشود. آخرين و قطعيترين و پرثمرترين راه ، ساختن شهرهايي براي كودكان است اينگونه شــهرها را ميتـوان بـراي نخسـتين بـار در جاهـايي كـه 
ــه  داراي ديههاي فراوان و پراكنده و كم جمعيت است مانند نواحي اهر و ارسباران پي افكند. آغاز كار را ساختمان زايشگاهي بزرگ و چند كودكستان و دبستان بسنده است ولي رفت

… بايد بدانها افزود. به وجود آوردن اينگونه شهرها گذشته از تعميم و ترويج فارســي داراي فوائـد بيشـماري اسـت .( زبـان فارسـي در آذربايجـان  رفته به اقتضاي سن كودكان 
ج٢ص٤٣٢). 



 
 

٧

 عاقبت مجلس شورا! تصويب كرد كه در راديو موسيقي آذربايجــاني مجـاز شـود و حقـوق محكوميـن 
ــه  (كساني كه حكم گرفتهاند) بازپرداخت شود. قبل از اذان ظهر، اوائل روزي ١٥ دقيقه و بعدها ٣٠ دقيق
از راديـو تـار سـليمي شـنيده ميشـد و بعدهـا اركسـتر آذربايجـاني و تصنيفهـا و ترانـهها و مقامــات و 

آخرالامر صحبتهاي مصطفي پايان، چنانكه افتاد و داني. 
ــز سـليمي نامهـاي دادسـتان پـور، عـادل آخونـدزاده، صفرعلـي  ز تارزنهاي آذربايجاني آن روزگار ج

جاويد، مش سيفي، جباروف، اسرائيل، آوانس، وارطان، واهان، ساشا تارخانوف قابل ذكر است. 
از قاوالزنها طاطاووس ـ كه خواننده هم بود ـ و دو برادر ارمني ديگر با نامهاي گريگــور و پطـرس، از 
نوازندگان قرهني آذربايجاني  عطا خرم، باقر ساوورائي از نوازندگــان گـارمون مشـهدي حسـن گيلانـي 
(عليآقا واحد در غزلاش اسم او را برده است)، علي اكبر اردبيلي، آقابابا اردبيلي، مميش اردبيلـي، و از 
كمانچهكشها، هايكو، گريشــا بابـالوف، ميشـا، آركاديـا، اسـماعيل چشـمآذر، كـاظم شـيمناك، كـابو 
(يهودي)، برادران آندرانيك و يرم از برجستگان بودند و مصطفي پايان (زنجاني الاصل بــاكوئي المنشـأ 
ــدزاده( گنجـهاي مقيـم تـبريز)، علـي قـوام  و مقيم تهران)، يداالله زيوه، (از كلهسر اردبيل)،  هدايت محم
(اردبيلي)، صحاب شكروف (قرهباغي)، خيراالله (زنجاني ـ باكوئي) جميل (قرهباغي)، قليخــان قفقـازي، 
ــود)، عـزتاالله وثـوق از زمـرة نـامآورترين  ميرزا رحيم، ميربابايف (شوشائي، گويا استاد ترين خواننده ب

خوانندهها بودند. 
از اواخر دهة چهل تا اواخر دهة پنجاه او بيش از يكصد آهنگ ساخت. بر روي شعرها و تصنيفهــاي 
شاعر شادروان ميرمهدي اعتماد ناطقي آهنگ ميساخت و شاعراني جوانتر هم هوس تصنيف شدن در 
نغمهخانة سليمي را ميورزيدند. روزي زنش شعري به او ميدهد كه جواني به نام ابراهيمــي (فرهـاد) بـه 
ــاطر دخـتري را ميخواسـته و نصيـب ديگـري شـده و حـاصل دو شـعر بـه نـام  خياطخانهام آورد كه خ

(آيريليق) و (آغلاما). استاد تا شعر را ميخواند نغمه ميبارد: 
 

    فكــريندن گـــئجهلر ياتا بيلميرهم                       هجريندن اوزوندور قارا گئجهلر 
    بو فكري بـــاشيمدان آتا بيلميرهم                       ووروبدور قـلبيـمه يـارا گئجهلر 
    نئـيلهيـــيم كي سنه چاتا بيلميرهم                        بـيلميرهم من گئديم هارا گئجهلر 

                         آيريليق ـ آيريليق، يـامان آيريليق                       آيريليق ـ آيريليق، يـامان آيريليق 
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سليمي در بيات شيراز ترانهاي بر اين شعر ساخته بود و همسرش خانم فاطمة قناديان (وارتوش) آن را بــه 
زيبائي و مهارت اجراء كرده بود. در سالهاي ٥٠ خانة «وكس» انجمن فرهنگي ايران و شـوروي «رشـيد 
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ـــي ســليمي و  بـهبودوف» را بـراي اجـراي كنسـرتي بـه ايـران مـيآورد. رشـيد را تـارزن دوران نوجوان
ــود.  همدرساش در مكتب باكيخانوف مشايعت ميكرد؛ احسن داداشاوف. از ديدن آنها پر درآورده ب
رشيد با اصرار و التماس «آيريليق» را از سليمي ميگيرد و ميخواند. آيريليــق ديگـر بـه سـرعت جـهاني 
ــور آرانـژه و اجـراء ميشـود. كمكـم مانعـة  ميشود. در چند كشور نسبت به خواص موسيقيائي آن كش
پيشين از اجراي كنسرتهاي آذربايجاني رفع ميشود و سليمي آهنگي بر «حيدربابا»ي شهريار ميسازد. 
ــا  آن ترانه هم پر باز ميكند و هفت اقليم را ميپيمايد چه، جهاني شعر ترانه را نيك ميشناخت و به دهه
زبان ترجمه شده بود. اول آن را هوشنگ اوج (آذراوغلو) خوانده بود. ناگاه خبري در تــهران مـيپيچـد 
ــد كـرد. سـليمي كنسـرتي را  كه شهريار پس از ٢٠ سال اعراض از تهران دوباره به ملك ري سفر خواه
براي خوشآمد شهريار تدارك ميبيند و به صرافت عرض «سلام»ي به پيشگاه آن سلطان آفاق سرود و 
سخن ميافتد. شعري از «واله» به نام «سيزه سوغات گتيرميشم» به دستاش ميرسد. براي اينكه آن شــعر 
ــد وورغـون در پيشـگاه اسـتالين نزديـكاش كنـد، لفـظ «سـوغات» را بـه «سـلام»  را به شعر «سلام» صم

نعمالبدل ميكند.  
شاه به تبريز رفته و طرح تأسيس ايستگاه راديوي برونمرزي «آذرابــادگـان»! را پذيرفتـه بـود. بنـا بـود از 
آذربايجان ايران به آذربايجان شوروي برنامه توليد و پخش شود كه تا بجنبند و به موسيقي برنامه فكري 

ــام «عليآقـا دادسـتانپـور» بـود و   بكنند سال ٥٧ فرا رسيده بود. البته در تبريز تارزن جادوئي ديگري به ن
ــاطور  آسـاطور صفريـان كـه گروهـي داشـت. «زاون» ـ ويولـونزن،  «آشـوت بابايـان» ـ قرهنـيزن، «آس
ــا سـليمي چـيز ديگـري بـود. او چنـد بـار بـراي شـركت در برنامـة  صفريان» ـ تار زن و شف اركستر. ام
تلويزيوني «آذر شو» به تبريز آمده بود ولي كوچ دائماش به تبريز در سال ١٣٥٨ اتفاق افتاد و سرودي به 
نام جمهوري اسلامي و ترتيب گروه اركستر آذربايجاني و باز صدها سرود و ترانه و موسيقي فيلم و ...  
اول خانهاي اجارهاي و سپس به دليل عدم تكافوي حقوق صدا و سيما به مخارج روزمره و كراية خانه و 
ناگزير خانهاي سازماني خُردي براي عائلة ٥ نفرياش و چندين بار اخــراج از آن خانـه كـه جـائي بـراي 
مطرب در حريم مقدس پرسنل مركز نيست. وسائل زندگي او را كه در صندوق يك سـواري يـا اواخـر 
ــيرمرد بـا آمـدن مديـري  در يك وانت كوچك ميگنجيد، بارها بر درگاه بيروني خانه تلنبار ديديم. تا پ
جديد و رفتن و كاستن حوزة نفوذ بينوايان رياپناه تهيمايه و ناگزير از تزويرگريــزي، چنـد صبـاحي از 
ــتكم بيدغدغـة خانهبردوشـي طـي كـرد و ايـن بـار هـم فشـارخون و اسـتيلاي  ايام واپسين حيات را دس
بيمارياي بر قلبي آنچنان. قلبي كه هر دانهدانه طپشاش و تكاتك نبضاش نتي جادوئي بود و مجمــوع 

آنهمه نغماتي تلاوت فريادها و نالههاي زميني. 

               و روزي آنهمه تنن تن، تنناها يا، تفاعل، ترنم و تغني؛     تفا تر تغ تن ت       . 
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               آرزو ميكردم كه كاش براي غوغا بهپا كــردن ٣ اسطورهسـاز تـبريز ـ بيگجـهخاني و فرنـام و 
ــت گـاه گـداري برايـم  سليمي ـ عروسياي ميداشتم. پيرمرد اين آرزو را فهميده بود و گوئي ميخواس
ــا فـردا سـاز مـيزد. پـيرمرد كودكـي  عروسي بگيرد. دوستان مشتركي را به بالاخانة ما گرد ميآورد و ت
ــدي، عيـد  كهنسال بود. هميشه لبخند ميزد، هميشه ميخنديد چندانكه اشك ميباريد. قهرش را نميدي
نوروز او به تو تلفن ميزد و مبارك مــيگفـت. همـه را دوسـت ميداشـت و دل كسـي را كـه دوسـت 
ميداشت نميشكست يعني كه هر كه هر جا كه ميخواســت ميبـردش و هـر وقـت كـه دلـي را تنـگ 
سازش ميديد با گلريز نغمههايش ميگشود. ميگفت در آلمان به شــهري رسـيديم كـه دوسـتي در آن 
زندگي ميكرد، به خانهاش رفتيم ولي خانهخدا در خانــه نبـود پشـت در نشسـتيم تـا بيـايد و نيـامد شـب 
ديرگاه از رفت و آمد همسايهاش فهميدم كه اســلاويان هسـتند پـيراهن تـار را درآوردم و نغمـههايي از 
همة ملتهاي بالكان زدم تا يكي بگيرد. رقص مجار ميزدم كه در باز شد و صاحبخانه مجار بود و ما را 
به خانهاش برد و نيمشب دوستاني را نيز فراخواند وبه مجارهاي مهاجر مجاور خانه كنسرتي دادم. تــار را 
ــانتيك  به مهارت و به نرمي ميزد. گوئي خدا او را ساخته و به زمين انداخته بود كه برو تار بزن و تار رم
و نغمههاي رمانس بزن. تارش سحرآميز و خليائي بود. نميدانستي كجائي ميزند. يعنــي بـه زبـان كـدام 
ملت ميزند و لهجة كدام قبيلة پريشان و جاري از افقهــاي دوردسـت تـاريخ انسـاني را در زيـر زبـانش 
ــتورال) يـا رقصهـاي دهقانـان را بـا رنگآمـيزي عجيبـي،  دارد. موومان اول سمفوني ٦ بتهوون را (پاس
ــتم پردههـا چيزهـايي مـيزد كـه گوئـي  سليمييانه ميزد. پردههاي ناآشنا بر تار ميپيچيد و در يك هش
ــاي  شهناي بسمااللهخان را گوش خواباندهاي. رقصهاي روسي، پايبازيهاي لزگي و جيغها و رنجآواه
چچنهـا و  آوارههـاي آوار را، گيتـار كوليـان اسـپانيا را تصنيفهـاي كـوچـهبازاري بيـات تـــهراني را، 

استراداهاي غربي را، انحناهاي آوائي عثماني را، خدائي پچپچههاي كليسائي را،  …   
خلاصه تارزني نبود كه فقط در گوشههاي معتاد و مكرر پيچ و تاب خورد و با تبختري حــالگير روايـت 
ــلاغ  جديدي ـ يعني قديمي ـ از گوشة شهاب چشم دريده (شهابي) بزند و كشف گوشة «نالة زنبور» را اب
كند يا اگر معجزي ســازد شورودشـتي بزنـد. رزونانسهـاي نوازشـگر، فورتـه ـ پيانوهـا، اداي جملاتـي 
بيمضراب و با گزيشمه و گردش انگشتان بر روي دستانها، سيمهاي زرد را به اندازة همــة تـار دوسـت 
داشت تار را كه به آغوش ميبرد دل ميكشيد. به فراخور آن ساعتش ضمادي سينائي بر ديبة ششتري و 
ــب و بيكـس و كـار ميبسـت بيآنكـه بـا مضـراب  ابريشم خطائي ماليده بر جراحت شانههاي بشر غري
كوبي، زخمه به زخم خاطر زند. گــاه در ميانـة عشـقبازي بـا تـار، چنـاق را چنـان عاشـقانه بـه صـورت 
ــن اواخـر  ميفشرد و سرخ و گلابريز ميشد كه گوئي فرزندش را ميفشارد و ناز و نوازش ميكند. اي
ــرا مـيگرفـت و گفتنـدش كـه تـار نزنـد امـا مگـر  تار را كه ميزد درد وسيع و امانسوزي سينهاش را ف
ــاب بـود قلـب مـن هـم  ميشد؟ باز ميزد و كارش به مريضخانه ميكشيد. دورهاي داروي قلباش كمي
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آزرده و از سر جواني بيخيالاش. او دواي قلباش را هم با تو ناعادلانه قسمت ميكرد يعني همهاش را 
به تو ميداد و خود ميماند.  

ــد. «آيريليـق» او افسـانه              روزي پس از ٥٧ سال با همديگر به باكو رفتيم. تا ياد عهد قديم تازه كن
ــه گمـان نمـيگنجيـد كـه  شده بود. بعضي فكر ميكردند كه ترانة فولكلوريكي مثل مرثية «سارا»ست. ب
يكي از زندگان عصر نامردي سازندة آن باشــد. نقـل اسـت كـه كوراوغلـي دريكـي از جنگهـايش بـا 
تفنگ آشنا شده بود كه تازه درآمده بود با ديدن آن گفته بود نه، ديگر روزگار نامردي شروع شده كــه 
ــس كنسـرواتوار بـاكو، رئيـس فلارمونيـا، آهنگسـازان همـه  از دور بيآنكه رو در رو باشي بزنندت. رئي
آمدند كه بزرگداشتي براي او بگيرند. او از من ميخواست كه او را از اين معركــه بـدر آرم. مـيگفـت 
كار من نيست روي صحنه بنشينم و حرف بزنم. من ساز ميزنم. اما بالاخره بزرگداشتي برايش گرفتند. 
ــود. خيابـان  رفتيم تا خانة پدرياش را، در واقع خانة مادرياش را ببيند. صحنههاي تراژيك پديد آمده ب
را كه پسر خالههايش نشان دادند خانه را خود يافت و زار گريست، طفلانه گريست، يتيمانه گريست.  

           رفتم، كه به كوي پدر و مسكن مألوف            تســكين دهـم آلام دل جـان بهسرم را 
           گفتم به سـر راه همـان خـانه و مكـتب             تـكـرار كــنم درس سنــين صـغـرم را 
           گر خود نـتوانـست زدودن غمم از دل             زان منــظـره بـاري بــنوازد نـظـــرم را 
           كانون پدر جـويــم و گــهـوارة مـادر             كـــان گــهـرم يــابــم و مهد هنـرم را 
           با ياد طـفوليـت و نــشخـوار جــوانـي              مـيرفـتـم و مشغول جويدن جگـرم را 
           پيچيدم ازآن كوچة مأنوس كه در كام               باز آورد آن لـذت شـيـر و شكــرم را 
           افسوس كه كانـون پدر نيز فرو كشت               از آتـش دل باقــي برق و شــــررم را 
           چون بقعة اموات فضائي همه خاموش               اخطاركنان منزل خوف و خطـــرم را 
           درها همه بستهاست و به رخ گرد نشسته                  يعـني نـزنـي در كـه نـيـابــي اثــرم را 
           در گرد و غبار سرِ آن كوي نخواندم                جـز سـرزنـش عـمـر هـبـا و هـدرم را 
           مهدي كه نه پاس پدرم داشته زين پيش                  كي پاس مرا دارد و زين پس پسرم را 
           اي داد كه از آنهمه يار و سر و همسر                يك در نگــشايد كه بـپرسد خـبرم را 
           يك بچة همسايه نديدم به سر كــوي                تاشرح دهـم قـصـة سـيـر و سـفـرم را 
           اشكم به رخ از ديده روان بود وليكن                پـنـهـان كـه نـبيـند پسرم چشم ترم را 

           ميخواستم اين شيب و شبابم بستنانند                طفليم دهـنـد و سـرِ پر شور و شرم را٧ 
ــبر مـرگـش را دادنـد و كسـاني را هـم كـه ديـد جـز حسـرتش نيـافزود.  سراغ هر كس را كه گرفت خ
ميگفت كاشكي آنها را نديده بودم كه چنين پريشاناند. فقط خود را به آغوش پــيرمردي ريـش سـفيد 

                                                           
٧ كليات ديوان شهريار؛ ج١،ص٣٤٩. 



 
 

١١

افكند و «كمال» گفت و زار زد. كمال دوست كودكياش بود كه از پشت كاميوني حامل اسيد آويختـه 
ــود و او بـا ديـدن اثـر همـان  بودند و بشكة اسيد تكان خورده، سرريز شده و صورت كمال را سوزانده ب
ـــه گوشــهاي زل زد و نخوابيــد.  سـوختگي كمـال را شـناخت. شـب را تـا صبـح در اطـاق مهمانخانـه ب
ـــه او  پسـرخالههايش ميخواسـتند خانـهاش را كـه آن روز گـران ميارزيـد بـه او تسـليم كننـد، البتـه ك
نميپذيرفت، گرچه خود تا بود خانهاي نداشــت و اسـباب خانـهاي نـيز جـز تختخوابـي و مـيزي و چنـد 

صندلي لهستاني و ضبطصوتي اسقاطي و خرت و پرتي چند. 
           اولين سالگرد درگذشت شهريار را برگزار ميكرديم. مقرر بــود كـه دو سـه شـعري از اسـتاد را 
بخوانم شعر فارسي را با همراهي پيانوي رضا رضوي ـ پيانيست اركستر سليمي و شــاگـرد نواسـاز او ـ و 
شعر تركي را با مشايعت تار استاد. «آيريليق» و «يالان دنيا»ي شــهريار را بـا تـار او دكلمـه كـردم. مـردم 
مست آمده بودند. ميگريستند. سليمي شعر را ميشنيد و حالات متوج در شعر را موزيكــال ميكـرد در 
ــاعتي بـود كـه  اواخر شعر ديگر گوئي نميشنيد چون شعر تمام شده بود و او در كنار من ايستاده، نيم س
ــد. نـاگـاه سـيل صـداي  چشمهايش را بربسته، مستانه نغمه ميباريد. از چناق تارش اشكهايش ميچكي
دستافشاني و هلهله مردم او را بيدار كرد و عذرخواه و شرمگين از اينكه مدهوش بود دزدانه از صحنــه 
به لاي مردم سْر خورد و به كناري نشست. جاي آن بود كــه مجلـس را بـا همـان حـال اثـيري ميبسـتيم 

مجلس نيمتمام نبود كه او تمام كرده بود. ديگر مگرش به خواب بينم.٨  
ــاريس ـ هيكـلاش را             بعد از خاموشي بي سر و صدا و خاموشاش هم در عمارت يونسكو ـ در پ

برافراختند و زيرش نوشتند: «آهنگساز بزرگ شرق». 
 

                                                           
٨ مصرعي از «هذيان دل» حضرت شهريار. 


